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 ؟ی دارهی گذر از سرماای ،ی مالهی سرمادنیدر بند مقررات کش

 حمله مارکسضد
 
 
 پا شینظرات پ« به مثابه یی اروپاستیالی کارل مارکس که توسط احزاب سوسی هاکار

 واقع شده و گسست از آن ها در دستور یی اعتنایمورد ب» افتاده و ساده انگارانه

 ی اقتصادی های بررسهی گذشته، که مدتها پاگرهمچونیاشت و دعاجل کار قرار د

 نداشت، مجددا مورد توجه قرار گرفته یی بود، در دانشگاه هاجای دانشگاهیدرسها

 را، که امروز کارشناسان از ی دارهی سرمای سازو کار های آلمانلسوفی فنی اایآ. است

 در ی که شعبده بازان سعی نکرده بود ؟ در حالیفهم آن عاجزند، موشکافانه بررس

 دی دض را با دقت در معری دارند، مارکس روابط اجتماعی مالهی سرما»یارشاد اخلاق«

 .همگان قرار داده بود
 
 و با توافق و دهی فرارسخی تارانیپا:  موفق شده بودند ما را متقاعد کنند که بایتقر

 یروزیپ « است،ی اجتماعی سازماندهیی شکل نهای دارهی سرما،ی جمعتیرضا

 پوشاند و ی فرانسه جامه عمل مری نخست وزیبر آرزو ها»  جناح راستکیدئولوژیا

 را مثل ندهی هنوز پرچم کدام آستی مغز معلوم نی تنها چند فرد تهانی منیدر ا

. آورندیجغجغه به حرکت در م

 
 هم  را درهی نظرنی ای بناهی تنش از پاکی با ۲۰۰۸ اکتبر زی شگفت انگی لرزه مالنیزم

 به مثابه خی در تار۲۰۰۸ اکتبر ۱۳روز « :  تلگراف نوشت یلیدر لندن، روزنامه د. ختیر

). ۱(»  انگلستان به شکست خود اعتراف کرد ی داری ثبت خواهد شد که سرمایروز

مارکس « شعار تی تظاهر کنندگان در مقابل وال استری پلاکارد های بر روورکیویدر ن

 ناشر در فرانکفورت اعلام کرد که فروش کتاب کی. دنوشته شده بو» ! حق داشت 

 صفحه ی سی در پرونده اسی از مجلات معروف پاریکی.  سه برابر شده استهیسرما

ه



 ی مشهی همی براگری که قبلا اعلام شده بود دیفرد»  تولد دوبارهلیدلا «ی به بررسیا

... شودی از نو گشوده مخیدفتر تار). ۲(توان دفنش کرد، پرداخت 

 
.  هاستدهی باشد، کشف دوباره پددهی پدکی از آن که شی دوباره مارکس بییبازگشا

 مجذوب کننده، در باره ما ی نگاشته شده است با دقتشی پمی قرن و نکی که یخطوط

 و دولت ها را اداره لی را تحمنی قوانی مالتیاز آن جا که اشراف«  : ندی گویسخن م

 رسانه قی در عمل و از طریر بود، بر افکار عموم کرد، از همه حقوق مدون برخوردایم

 کافه ی برایعنوان( حوزه ها، از دربار گرفته تا کافه بورن یها احاطه داشت، در تمام

 کسانی ی شرم آور، عطشی نوع دغلبازکی نوع فحشاء ، کی،) ـ مسی بد نام پاریها

 بلکه با غارت دی تولقی ها همه نه از طرنی خورد و ای به چشم می ثروت اندوزیبرا

 ی محی تشر۱۸۴۸ فرانسه را قبل از انقلاب تی مارکس، وضعنجایدر ا). ۳(» ...گرانید

... بردی فرو مای که ما را در روینوشته ا... کند

 
 دوران نی بالا با دوران ما، وجود تفاوت بفی توصانی مزی تشابه اعجاب انگی از ورااما

 باشد، ی مقتریآنچه عم.  سازدی مزیآم را سفسطه می مستقیها، هر گونه فراگذار

 هی در کتاب سرمای است که همچون کوهیاسیمعاصر بودن آشکار انتقاد از اقتصاد س

. استستادهیمارکس همچنان استوار ا

 
 انی بجی غالب رای شود ؟ به زعم آنچه در نوشته های می از چه ناشی بحران کنونابعاد

 بازار یی عدم تواناده،یچی پیلات مال فرار بودن محصوستی بای مای گردد گویم

را ...  و ی دست اندرکاران مالنی در بی اخلاقنهی کمبود در زمش،ی خومی در تنظهیسرما

 »یاقتصاد واقع« که در مقابل ،ی مربوط به نظامتخلاصه کلام، مشکلا. مقصر دانست

چشم خود  که هم اکنون به نی ـ درست مثل امی را بر آن نهاده ا»یاقتصاد مجاز«نام 

... داردی جنبه واقعزی بخش از اقتصاد ننی که تا چه حد امیستیشاهد آن ن

 
 ها خانوار ونیلی می مالیی از رشد روزافزون عدم توانام،ی ساب پراهی اولبحران

 دارد تا ی که مارا وامیامر.  مسکنشان آغاز شدی پرداخت وام های براییکایآمر

 ،در »یواقع«و .  است»یواقع« سر بخش ری ز»یمجاز «بتی که دست آخر مصمیریبپذ

 ی حباب سوداگردنیترک.  استیم اقشار مرددی شده قدرت خریعمل مجموعه جهان



 شده دی تولی بوجود آمده بود، غارت جهانشمول ثروت های مالهی که توسط سرمایا

 اجحاف که باعث شد نی ای گذاشت و از وراشی را به نماهی سرمالهیتوسط کار ، به وس

 است ی گردد معادل ده رده پس رفت کند، که کاهشی بر مرانیه به حقوق بگآنچ

.دی نمای رخ میبرالی نئو لاتی زحمتکشان به نام جزمی برای قرن سختع ربکی م،یعظ

 
 
 در بوق و کرنا»ی دارهی کردن سرمایاخلاق«

 
اما  و اخلاق در بورس ؟ مطمئنا، ی ادارتی مسئول،ی مقرارت در مقابل بخش مالکمبود

 ی سوال بردن اصل جزمریز:  توان جلوتر رفت ی مسلما مم،یشیندیاگر بدون تابو ب

 لی است، غور در دلی که با دقت مورد محافظت بوده و به دور از هر اتهامیستمیس

 گذاشته »ی دارهی انباشت سرمای عمومقانون« که مارکس نام آن را ز،ی همه چییغا

 طبقات ی خصوصتی در مالکدی تولی اجتماعطیا دهد که آنجا که شریاو نشان م. است

 قرار دی در جهت توسعه تولستی بای که میهمه امکانات «ردی گی دار قرار مهیسرما

 حصولانباشت که م. » شودی ملی تبددکنندگانی به ابزار سلطه و استثمار تولرند،یگ

 ی شده به سمت جنون مهی است، از خود تغذهیغارت ثروت ها توسط صاحبان سرما

 در »زانیانباشت فقربه همان م« الزاما منجر به »  قطبکیانباشت ثروت در «. رود

 ی را فراهم می خشنی و بانکی تجاری بحرا ن هانهی شده ،بدون شک زمگریقطب د

. از سرنوشت ماستنجایصحبت ا). ۴(آورد 

 
 می همراه با تقسدی ابتدا در حوزه وام آغاز شدو قدرت مخرب آن در عرصه تولبحران

 ییکای شکل گرفت، مبارزه سندهی کار و سرمانیهر چه ناعادلانه تر ارزش افزوده ب

 کرد و زی نی آن را همراهی دموکرات حتالی را نداشت و چپ سوسلابی سنی ایآمادگ

 ی مطی شرانیدر ا.  جان باخته برخورد کندی رفت که با مارکس چون سگشیتا آنجا پ

 » یاخلاق« گردد را محک زد ـ ی بحران ارائه م که در مقابلیی حل هاارراهیتوان ع

 و رانی مداستمردان،ی ـ توسط سی بخش مالیبرا» مقرارت« وضع ه،یکردن سرما

 را بر ی گونه شک و شبهه اچی هروزی شود که تا دی بوق و کرنا می پردازانهینظر

. داشتندی روا نم»یبرالی لزیهمه چ «راهکار

 



ملاحظات .  استاهی طنز سزهی بردن جاستهیه شا کی شعاره؟یکردن سرما » یاخلاق«

 تقدس ی که بر مبناییمهای است که رژی از آن دسته از ملاحظات،ی اخلاقنهیدر زم

 به طرز ییکارا:  بدان ندارند ی وجه توجهچی باشند، به هیرقابت آزاد استوار م

ا  شود همان طور که سکه نی میستول به طور قطع در همه عرصه ها می احانهیوق

 ی پولستمی که در سنی بر ایقانون گرشام مبن (ردی گی سکه مرغوب را میمرغوب جا

).  سازد ـ می باشند، نقره، طلا را از گردش خارج مجی که دوپول مثل نقره و طلا رایا

 درمارکس در چند خط .  داردیغاتی رابطه، جنبه تبلنی در ایطرح کردن دغدغه اخلاق

 وجه درنظر ندارم چیمن به ه«:  داده است حیا توض امر رنی الی دلهیمقدمه سرما

 کنم، ی ممی که ترسییدر دورنما«اما »  سازمبای را زنداری زمای دار هی سرماتیشخص

 درک ی ایعی طبخی همچون روند تاری اقتصادونی فورماسکیتحول جامعه، به مثابه 

 یز نظر اجتماع بازشناسد که خود ای تواند فرد را مسئول وجود روابطی شود که نمیم

 ی دو نفر توگوشیکی به ستی نی است که کافلی دلنیبه هم). ۵(» ...محصول آن است

. آن استاری که سود، تنها معی نظامم،یکن» اصلاح« تا نظام را میبزن

 
 تر، ی جدیاما با برخورد. بلکه بر عکس. ستی نی به جنبه اخلاقی توجهی بمنظور

 بورس بازان ای وجدان، ی بی چند کارفرمایکار از بزهشی که مشکل بمی شویمتوجه م

 بزرگ هنگام ترک ی شرکت هارانی است که مدی ها پولونیلی و متی مسئولیب

 قابل ری غی دارهی روابط سرمادر آنچه ،ی فردی رفتار هایاز ورا. رندی گیشرکت م

 شک ی بند،ی آفری که ثروت می انسانتیفعال:  باشد، خود اصول آن است یدفاع م

 ی عمل ملهی وسکی خود ، بلکه به مثابه ی به خودیکالاست و نه همچون هدف کی

.می بری پستمی سی وجدانی بی تا به منبع دائممی کانت را مطالعه کنستیلازم ن. کند

 
 ی واقعا به آنچه بدی پس بام،ی کنی را اخلاقی اقتصادی زندگمی واقعا در نظر داراگر

 ی مجدد مقررات دولتی بر قرارقیر مسلما از طر امنیا. میاخلاقش کرده است حمله بر

 افتهی راه را مجددا بازنی ازی نسمیبرالی است که خود لزی آمشخندی شود ـ ریآغاز م

سپر « که دولت ی دولت سارکوزقی مقصود از طرنی به الیاما باور به ن. است ـ

 که منجر به بخشش ی دولت سارکوزماتی تصمنیاز نخست(  ثروتمندان ی برا»یاتیمال

 ی پست می سازیو خصوص)  ثروتمند ها شد ـ می براوروی اردیلی م۱۵ حدود یاتیمال



 وضع ی ادعاهآن زمان ک.  رودی فراتر م،یاکاری ردی شاای ـ یباشد، از مرز ساده لوح

 رجوع کرد ـ ی اهی پای به روابط اجتماعستی بای شود، میمجدد مقرارت مطرح م

.یگانگیمفهوم از خود ب:  دهد ی به روز ارائه ماری بسیلیتحل مارکس زی بار ننیوا

 
، )۶( مارکس طرح شده ی اش که در متون مشهور جوانهی اولی در معنایگانگی خود باز

 ی ثروت برادی دارد تا با تولی را وامهی سرمارانی است که حقوق بگینیلعن و نفر

 امرار معاش یزحمتکش برا : نندیافری را بشی خوی و معنوی مادتی محرومگران،ید

 ر،ی حقوق بگی که توده های متفاوتی انسانریاشکال غ.  بگذردشی خوی از زندگدیبا

 از کار گرفته، تا اخراج ی ناشی هایماری، از صعود روز افزون ب)۷( آنند یامروز قربان

 را ی ایابی ارزنی ای درستی رحمانه ای نازل، به طرز بی و دستمزد های بورسیها

. دهدینشان م

 
 : دی بخشیعتری وسی معنایگانگی به مفهوم از خودب،ی مارکس در دوران پختگالبته

 سازد ـ کارخانه، ی مقتری را عمدکنندگانی و تولدی ابزار تولنی وقفه فاصله بی بهیسرما

 و یدی تولتی کنند ـ فعالی که در آن کار مستی نیی از آن آنهاشگاهیدفتر و آزما

 باشد، دستخوش ی مورد کنترل نمی جمعورت که به صرانی حقوق بگنی ایذهن

 ،ی اقتصاد،ی قابل کنترل فنری غی به روند هالی است و تبدی نظام رقابتیآنارش

 نی شود که آن را مجذوب و در عی می کورمی عظیروهای و نکیدئولوژی ا،یاسیس

. سازدیحال لگدمال م

 
 ی به شکل،یبحران مال.  سازدی آن ها را مخی سازند، تاری خود را نمخی ها تارانسان

به همان شکل که بحران .  سازدی را مشهود میگانگی از خودبنی بار ابتیمص

 کس چیه:  دهد ی قرار مری انسان ها را تحت تاثی زندگکی و انتروپولوژکیاکولوژ

. شده اندلی تحمهمه اما آن ها بر ستی بحران ها ننیخواستار ا

 
 ی است موجب گسترش بدهی به افراط کشیدار هی که سرما»یمصادره عموم «نیا

 آن که ادعا دارد ایآ.  شودی بار مبتی مصیتوقف فقدان مقررات مورد توافق به شکل

اگر قرار باشد .  استیاسی شارلاتان سکی»  مقررات وضع کندی دارهیسرما «یبرا

اخله  مدنی که انی لازم است، با ایت از دخالت دولشی بیلیواقعا مقررات وضع شود، خ



 ستی بای کند؟ می مقررات وضع می خود دولت چه کسی است، اما برای ضروراریبس

 و بالاخره قدرآن ردی قرار گی و معنوی کنندگان ماددی تولاری در اختدمجددایابزار تول

 نندگانیآفر:  توانند احراز کنند ی که سهامداران هرگز نمیگاهیها شناخته شود، جا

 باشند، تیری مدماتی حق بلا منازع شرکت در تصمیا دارستی بای میثروت اجتماع

. شودی گرفته ممی شان تصمی که در مورد زندگییجا

 
 گزاف متی ما به قی براشی خومی فاحش آن در تنظتی که عدم قابلی مقابل نظامدر

 هی بدون وقفه در جهت گذر از سرماستی بای شود، مطابق نظر مارکس، میتمام م

 که در آن، یگری دی اجتماعی به طرف سازماندهی طولانیریمس.  رفتشی به پیدار

 ی و مشترکا قدرت اجتماعندی آی گرد منی نوی با شکل هاییانسان ها درانجمن ها

 دنی خاک پاشگریهر راه حل د.  کنندی مهار مابدی ی وار موانهی دی را که توانشیخو

.زی انگاسی یبر چشم است و لذا به طرز فاجعه بار

 
 اعتبار، چرا که یند که مارکس در نقد استاد بود و در ارائه راه حل ب کنی متکرار

 ایچنانچه گو.  با شکست روبرو شدقای عمایدر شرق گو» امتحان شده «سمیکمون

 یستی با آرمان کمونی مشترکزی دفن شده به واقع چی ـ برژنفینی استالسمیالیسوس

 که ی مفهومست،ی آن نی کس در صدد درک مفهوم واقعچیمارکس داشت، که ه

 ی ارائه م»سمیکمون« از ی فکرجی رای هاانی است که جریفیدرست نقطه مقابل تعر

 نظرات ی کاملا متفاوت ، در مقابل چشممان و در راستایاما در عمل، به شکل. دهند

).۸( گردد ی آغاز مکمی و ستی در قرن ب»ی دارهیگذر از سرما« مارکس ، یواقع

 
 را در سر یگری دیایآرمان دن : ندی گوی کنند و می م جا ما را متوقفنی همدر

 اتیو نظر.  دادریی توان تغی مرگبار است چرا که انسان را نمییایپروراندن، اتوپ

 انسان ها یای که آنچه هست را نه از دنیوانح:  شناسند یرا م» انسان« نهاد یبرالیل

 شی اش پینافع فرد است که تنها در جهت می کسب کرده، حسابگرشیبلکه از ژنها

 تی بر مالکی که تنها در جامعه مبتنیـ ، موجود) ۹ (کوسی رود ـ هومو اکونومیم

. گنجدی م»ریآزاد و خدشه ناپذ« و رقابت یخصوص

ی

 



 و اضمحلال فاحش متی هزطیدر شرا.  استی در حال ورشکستگزی نهی نظرنی ااما

 با سر و زی نکوس،یم انسان آزمند، هومو اکونوهی در عمل، شکست نظرسمیبرالیل

 که یدر زمان. ی علمیدر ابتدا شکست.  مضاعفیشکست.  استانی کمتر، در جرییصدا

 ی کند، ساده لوحیرا رد م» کی ژنتزیهمه چ« ساده انگارانه هی نظری شناسستیز

 که قرار بود ذکاوت، ییژن ها.  شودی مانی نماشتری هر چه ب»ینهاد انسان «هینظر

 دهند، کجا هستند ؟ کدام انسان با حی را توضییه همجنسگرا بلی تماای و یوفادار

از بدو تولد در ژنها وجود دارد؟) یبچه باز( ایلی که مثلا پدوفردی پذی میفرهنگ

 
 یانسان فرد«  بری مبتنهیچرا که آنچه نظر.  استی اخلاقگرشکست،ی دجنبه

 انسان زداست که یتی و تربمی دهد، تعلی قرار متی مورد حماشی از مدتها پ،»یرقابت

 ی های شده همبستگیزی بردن برنامه رنی باشد، از بی م»دی به قاتل شولیتبد«مروج 

 حد و ی بیی قطب فاجعه بار است، تمدن زدای هاخی که به اندازه ذوب شدن یاجتماع

ارشاد « جرات به زبان آوردن یحت.  دردسری جنون به دست آوردن پول بهیمرز بر پا

گرداب .  مروجان را از شرم سرخ کندنی صورت استی بای م»ی دارهی سرمایاخلاق

 ها برالی کند، گفتمان لی خودش و مارا در آن غرق می مالیکتاتوری که دی ایخیتار

. کشدیرا هم با خود به قعر م» انسان«در باره 

 
چرا .  شودی می معاصر بودن مارکس متجلی جنبه هانی منتظره ترری از غیکی نجای او

 مردم نهی در زمزی نی حال و در همان سطح، انقلابنینتقد مبرز اقتصاد ، در ع منیکه ا

 خط ستی توان در بی مارکس که نمشهی از اندیبعد ناشناخته ا.  بوجود آوردیشناس

 ی اش را در دوخط ارائه مشهی باخ روح ندری مورد فوراما نوشته ششم او د. خلاصه کرد

 کند بلکه به واقع ی نمفی تعریگانه انتزاع جدایجوهر انسان را نهاد فرد«: دهد 

درست در نقطه مقابل آنچه » . دهدی ملی آن را تشکیمجموعه روابط اجتماع

 جهان ت، اسافتهی رشد خی که در طول تار»یانسان« کند، ی مانی بیبرالی لییفردگرا

و .  بستر شکل گرفته است و نه توسط ژن هانیبه عنوان مثال زبان، در ا.  استیانسان

 لو یعنی ناشناخته بود، ستمی که مدتها در قرن بیی هاستی از مارکسیکیچنانچه 

 ما ی عالی روانی بستراست که عملکرد هانی نشان داد، در همی به درستیگوتسکیو

.دی گشای بشر متی کاملا متفاوت از فردیدگاهی و راه را بر دردی گیشکل م

 



 اگر ،ی توان کرد ؟ آریش را م از آنچه تصورشی بی مارکس معاصر است، حتایآ

.می به روز کنمی را که غالبا از او در ذهن خود ساخته ای ایمی قدری تصومیبخواه

 
: ها سی نوریز

 
۲۰۰۸ اکتبر ۱۴ تلگراف، لندن ، یلی ـ د۱
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